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Abstract 

Compulsion and free will are one of the bones of contention between the theologians and 

philosophers whereby each one of them has come up with a solution for it. Following the 

Ash’arite doctrine, Fakhr al-Razi has opted for the view of disguised predetermination. 

Nonetheless, he interprets in it in such a way that it is very close to the view of free will and 

he even explicitly elaborates the view of free will in the form of the expression (neither 

total compulsion nor total free will, rather, an affair between these two extremes). On the 

other hand, he considers man to be compelled in his free will which apparently negates free 

will. Due to his lack of distinction between the relationship between God and the creatures, 

the relationship of the soul and the attribute of free will, the relationship of man and his 

actions, Fakhr al-Razi has a different opinion in explaining and analyzing the issue of free 

will. His statement is apparently contradictory but finally, he accepts the view of free will. 

Tabataba’i adopts the view of free will, and by accepting the principle of causality, the level 

of being, and the degree of agency, he considers man as the agent of his actions and does 

not believe that the agency of God is incompatible with that of man. He has analysed the 

issue of free will by making distinctions between the relationship of the Almighty God with 

the creatures, the relationship of the soul and the attribute of the free will, and the 

relationship of man and his actions. He believes that the occurrence of any optional act 

depends on three essential principles namely: 1) The longitudinal relationship between 

divine agency and human agency; 2) The cause of defective human will; 3) The 

compulsory occurrence of an action in comparison with the will. 
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 چکیده
حلای  جبر و اختیار از مسائل اختلافی میان متکلمان و فلاسفه است کاه هار یاک بارای آن راه    

پاذیرد ولای آن را باه    اند. فخر رازی به پیروی از مکتب اشعری، نظریه کسب را مای مطر  کرده
ک اسات و حتای نظریاه اختیاار را در قالاب      کند که به نظریه اختیار بسیار نزدینحوی تفسیر می

کناد. از طارل دیگار،    صاراحت بیاان مای   به« لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین»عبارت 
داند که در ظاهر نفی اختیار است. فخار رازی باه دلیال    می« مضطر فی صورۀ المختار»انسان را 
صف اختیار و رابطه آدمی با افعاال  نکردن میان رابطه خداوند با مخلوقات، رابطه نفس با وتفکیک

خود، در تبیین و تحلیل مسئله اختیار دچار تشاتت آرا اسات و ساخنان وی در ظااهر تعاارض و      
گزیناد و باا   رسد. طباطبایی دیدگاه اختیار را برمای تناقض دارد، ولی در نهایت به نظریه اختیار می

داناد و هام   ا فاعل افعالش مای پذیر  اصل علیت، مراتب هستی و مراتب فاعلیت، هم انسان ر
بیند. وی با انفکاک میان رابطه خداوناد متعاال   فاعلیت خداوند را با فاعلیت انسان در تعارض نمی

با مخلوقات، رابطه نفس با وصف اختیار و رابطه آدمی باا افعاال خاود، مسائله اختیاار را تحلیال       
. رابطاه  3مهم و اساسی اسات:   کند. او معتقد است وقوع هر فعل اختیاری منوط به سه اصلمی

باودن وقاوع   . واجب1. علت ناقصه دانستن اراده انسان؛ 8طولی فاعلیت الاهی با فاعلیت انسان؛ 
 بودن آن در مقایسه با اراده انسانی که همان اختیار است.فعل در مقایسه با اراده الاهی و ممکن

 
 .ه کسب، فاعلیتاختیار، اراده، فخر رازی، طباطبايی، نظري ها:کلیدواژه
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 مقدمه

یکی از مسائل مهم اختلافی میا  متفکرا  اسلامی، مسئله اراده و اختیرار اسرت. تفسریر    
آدمی از اراده و اختیار انسا ، نقش مهمی در تحلیل هویت آدمی و رابطه او برا دیگررا    
دارد و با مسائل مختل  مرتبط است. از یک طرف با علم و اراده باری مررتبط اسرت و   

ای دیگرر مسرئله اراده،   طرف دیگر با نظام هستی و اصل علیت پیوند دارد و از جنبره  از
برود   دهرد و از لحراد دیگرر برالقوه    نحوه فاعلیت انسا  و فاعلیت خداوند را نشا  می

وجود انسا  و چگونگی به فعلیت رسید  آ  در فهم اراده و اختیار بسیار مؤرر است. از 
خواهد چیزی را از قوه به فعلیت برسراند، در هرر لحظره    میرو است که وقتی انسا  این

هرای خرود،   های مختل  مخیر است و بنا بر آگاهی و انگیزهمیا  به فعلیت رساند  قوه
کند. پرس اراده و اختیرار انسرا  بره عنروا       ها را انتخاب و تبدیل به فعل مییکی از قوه

البته افعال ارادی و اختیاری آدمی یکی از مسائل مهم در علم کلام و فلسفه مطرح است. 
شود وگرنه بخش دیگری از افعال آدمی از قردرت اراده  بخشی از افعال وی را شامل می
زد  یکی از افعال ارادی اسرت، در حرالی کره    الملل حرفو اختیار وی بیرو  است، فی

 کرد  فعل غیرارادی است.تنفس

 طرح مسئله

کند. متکلما  بزر  فرق مختل ، همره بره   اهم میعلم تفسیر ماده اصلی علم کلام را فر
نحوی وامدار علم تفسیرند. فخر رازی و طباطبایی از یک طرف از مفسرا  بزر  دنیای 

اند و از طرف دیگر فخر رازی در زمره متکلمرا  برزر  اشرعری، و طباطبرایی از     اسلام
تفکر فلسرفی   فیلسوفا  برجسته معاصر است. فخر گرچه متکلم است ولی بسیار وامدار

توانرد موجرب تقریرب فکرری و     های این دو اندیشمند میسینا است. مقایسه دیدگاهابن
 عملی در دنیای اسلام شود.

مشهور است که فخر رازی به نظریه کسب قائرل اسرت، در حرالی کره وی در آررار      
کند که با نظریره مشرهور کسرب فاصرله     خود، تحلیلی از اراده و اختیار انسا  مطرح می
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توا  گفت نظریه کسب از منظر وی بیا  دیگرری از همرا    ای که میسیار دارد، به گونهب
مسئله اختیار و آزادی اراده است. طباطبایی نیز قائل به نظریه اختیار است. در این مقالره  

کنیم و وجوه اشترات و اخرتلاف  نظر این دو متفکر در مسئله اختیار انسا  را بررسی می
 دهیم.آنها را نشا  می

 «اختیار»معنای لفظی 

است که بره معنرای انتخراب و برگزیرد      « خیر»مصدر باب افتعال از ماده « اختیار»واژه 
. درباره (232-9/231: 8901)طرییی، است و گاهی نیز اختیار به معنای اراده امر خیر است 

ماننرد   اند خیر چیزی است که همه به سوی آ  گرایش داشته باشند،ریشه این واژه گفته
توا  گفت اختیار، طلرب  خرد، عدل، فضل و شیء سودمند؛ و ضد آ  شر است. پس می

شرود کره انسرا  آ  را خیرر     داد  آ  است و گاهی به چیزی گفته میشیء برتر و انجام
 .(978-977: 8182)الراغب الاصفهانی، بینگارد، هرچند که خیر نباشد 

 «اختیار»معنای اصطلاحی 

اعلیت انسا  معتقد است آدمی به واسطه اراده و اختیار کارهای خود فخر رازی درباره ف
گونه که وقتی معتقرد شرود در چیرزی سرود و     ، بدین(92: 8332)الرازی، دهد را انجام می

داد  فعرل  آید که سربب انجرام  منفعت خالصی است، در او رغبت و شوقی به وجود می
عری  فخر رازی، پیدایش فعل ناشی از . در ت(0/881ب:  8170)همو، شود اش میاختیاری

 رغبت و شوق است و خود شوق، معلول اعتقاد به رجحا  فعل است.
طباطبایی نیز معتقد است انسا  در اعمال خویش آزاد است و در مقابرل هریچ عامرل    

 . نظریره جبرر   (9/827تاا الاف:   )طباطبایی، بیالاختیار نیست طبیعی یا مافوق طبیعی، مسلوب
 بود  اختیار آدمی است، به این معنرا کره آدمری    ه اختیار است همین مسلوبکه رد نظری

تابع عوامل بیرونی و درونی است و اندیشه یا خواست وی در صردور   شدر همه اعمال
داد  هرر کرار   افعال و اعمالش هیچ نقشی ندارد، ولی انسا  در نگاه اولیه و قبل از انجام
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کار و ترت آ  مساوی است، یعنی هما  قردر کره    داد انجام بایابد که نسبت وی درمی
داد  کار را دارد، قدرت و اختیرار تررت کرار را نیرز دارد     در خود قدرت و اختیار انجام

 . طباطبایی حالرت امکرانی نفرس نسربت بره فعرل را مبنرای اختیرار         (8/818: 8180)هماو،  
 داند.می

 فخر رازی و اختیار

داند اد  فعل از روی اراده را ضروری و بدیهی میدفخر رازی مختاربود  انسا  و انجام
گوید فرقی آشکار بین حرکات اختیاری و حرکات غیراختیاری انسرا  وجرود دارد   و می

دربراره اراده انسرا  سرخن     ش. وی در مواضع متعددی از آرار(231-2/231: 8127)الرازی، 
. (83/81)هماان:  سته اسرت  داد  فعل، موجودی مختار و قادر دانگفته و انسا  را در انجام

آید که به دیرن نیرازی نداشرته    به نظر وی، اگر انسا  دارای اراده و اختیار نباشد لازم می
 .(22-0/21)همان: باشد، یا ایمانش جبری باشد 

پذیرد، باید دید رابطه اختیرار  رو با توجه به اینکه فخر رازی اصل اختیار را میاز این
ال و فعل انسرا  چگونره اسرت. فخرر رازی در بسریاری از      آدمی با فاعلیت خداوند متع

سرنجد و خداونرد متعرال را    آرارش، رابطه فعل اختیاری را با فاعلیت خداوند متعال مری 
کند و تمامی حوادث و وقایع این جها  را منو  بره  خالق و فاعل خیر و شر قلمداد می

ل به افعال بندگا  علم داشرته  گوید خداوند متعال از ازداند. وی میعلم پیشین الاهی می
است. لذا بندگا  باید هما  افعالی را انجام دهند که متعلرق علرم ازلری خداونرد متعرال      

رو برای اینکره  . از این(13-10: 8181)همو، است وگرنه علمش مطابق با واقع نخواهد بود 
: 8127)هماو،  داند واقع شود گونه که او میعلم خداوند متعال جهل نشود، فعل باید هما 

داند و معتقرد اسرت خداونرد    . وی اراده و قدرت خداوند را مطلق می(23/121و  21/271
ها، از جمله افعال و رو خالق تمامی پدیده. از این(2/110)همان: است « فعال مایشاء»متعال 

 .(80/209)همان: اعمال ظاهری و باطنی بندگا ، خداوند متعال است 
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دانرد و معتقرد اسرت هریچ     مری حراکم  ا بر همره موجرودات   وی قضا و قدر الاهی ر
موجودی در رابطه با ذات حق حالرت امکرا  نردارد وگرنره تغییرر در ذات براری لازم       

 .(81/132)همان: تواند فعلی انجام دهد آید. اگر قضای الاهی نباشد، بنده نمیمی
عتقد است ایرن  داند و مهمچنین، فخر رازی فاعلیت انسا  را ناشی از اختیار وی می

داد  فعرل  خواست و مشریت را خداونرد متعرال بره اضرطرار در او آفریرده و در انجرام       
اختیاری، مضطر و مجبور است. آیات قرآ  صراحت دارد که طاعرت و معصریت آدمری    
مبتنی بر اختیار او است و انکار این مطلب با ظواهر آیات تنافی دارد. پس حصرول ایرن   

آیرد کره   صد و اراده دیگری نیست وگرنه تسلسل پریش مری  قصد و اختیار، مسبوق به ق
محال است. پس این افعال اختیاری منو  به قصد و اختیاری است که خداوند متعرال آ   

آفریند و این قصرد و گرزینش اضرطراری سربب حصرول فعرل       را در عبد به اضطرار می
  مشریت  شرود و اگرر نخواهرد، آ   شود. پس انسا  اگر بخواهد آ  مشیت حاصل میمی

داد  هر فعلی اختیار آ  فعل مقردم  دهد که در انجامشود؛ و عقل گواهی میحاصل نمی
داد  آ  فعل است؛ و این یعنی همه اینها از خداوند متعرال اسرت. پرس انسرا      بر انجام

 .(113و  28/111)همان: مضطری است در صورت مختار 
پذیرد، باید دیرد تفسریر وی   ا میرو، با توجه به اینکه فخر رازی اصل اختیار راز این

. 3. تفرویض؛  1از اختیار به چه معنا است. درباره اعمال انسا  سه دیدگاه مطرح اسرت:  
 الامرین.. امر بین 9کسب؛ 

 تفویض .1
. وی با پذیرش اصل اختیار (89/811)همان: شمرد فخر رازی دیدگاه تفویض را مردود می
و همچنرین برا اقامره دلایرل      (28: 8332)هماو،  او  در انسا  و نفی استقلال در فاعلیرت از 

، دلیل احتیاج (29/230: 8127؛ همو، 283-8/281: 8918)همو، متعددی، از جمله دلیل ترجیح 
، دلیرل  (2/181الاف:   8188)هماو،  ، دلیل عردم دوام  (2/13الف:  8188؛ همو، 971: 8921)همو، 

کنرد و برا   بره تفرویض حملره مری    شدت به معتزلیرا  قائرل   به (0/0: 8127)همو، قیومیت 
 ورزد.دیدگاهشا  مخالفت می
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 کسب .2
، و افعرال انسرا  را   «خلق»متکلما  برای تمایز فعل خداوند از فعل انسا ، افعال خدا را 

ای کسرب را فعرل   اند، ولی تعری  کسب محل منازعه بسیاری است. عدهنامیده« کسب»
قدرت قدیم، و کسا  دیگرری کسرب    دانند و خلق را ناشی ازناشی از قدرت حادث می

اند کسب فعلی است کره  دانند و بعضی گفتهشد  ابزار و آلت میرا فعل ناشی از واسطه
. متکلما  اشعری تعلق (8321و  2/8721: 8331)دغایم،  نفعی را جلب یا ضرری را دفع کند 

ت و اراده اند، ولی معتقدند ایرن قردر  قدرت و اراده انسا  به فعل مقدور را کسب نامیده
تیریری در فعل ندارد و عادت خداوند این است که ابتدا در بنده قدرت و اراده را خلرق  

 .(2/8922: 8332)تهانوی، آورد کند و مقار  با آ  فعل را پدید میمی
گزینرد. وی بررای رهرایی از ناسرازگاری و تعرارد      فخر رازی دیدگاه کسب را برمی
« یضل بره کلیررا و یهردی بره کلیررا     »جبر است نظیر  ظاهری با آ  دسته از آیات که موهم

« فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفرر »و برخی دیگر که دال بر اختیار است نظیر  (22)الب رة: 
تلک امة قد خلرت لهرا   »نگرد و با استناد به آیه با دید کسب به افعال انسا  می (23)الکهف: 

پرذیرد،  احت نظریره کسرب اشرعری را مری    صرر بره  (818)الب رة: « ما کسبت و لکم ماکسبتم
آفرینرد و انسرا  آنهرا را کسرب     ای که قائل است خداوند متعال افعرال انسرا  را مری   نظریه
کنرد و  . وی صراحتای اعتقاد به کسب را در آررارش مطررح مری   (1/018: 8127)الرازی، کند می
)هماو،  را کسب اسرت  گوید گرچه معتقدیم بنده موجبَ نیست، اما اعتقاد داریم که بنده می

گویرد طبرق   آورد و مری . اما با گذشت زما ، از ابهام این نظریه سخن به میا  می(21: 8917
شود. اصل حرکت نظریه کسب اشعری بنده چه گناه و چه رواب را انتخاب کند، هما  می

  داد  فعل به قدرت خداوند متعال است، اما بنده آنها را به گناه و رواب متصر برای انجام
. (107-123ب:  8188)هماو،  مسمایی است و اشرکال دارد  کند. حال آنکه کسب، نظریه بیمی

کوشرد  کند و مری داند و از آ  عدول میوی با این بیا  نظریه کسب اشعری را نامعقول می
ای تعدیل کند. بنابراین، وی با قبول اینکره قردرت انسرا  صرلاحیت ایجراد      آ  را به گونه

 شود.تما  قدرت خداوند و انسا  سبب وقو  فعل میگوید اجندارد می
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گرردد حقیقترای فعرل بنرده     افعال ارادی انسا  که در ارر قدرت و داعی بنده ایجاد مری 
است ولی از آ  جهت که قدرت و داعی را خداونرد متعرال در او ایجراد و خلرق کررده      

شرود  تهی مری است، صدور این فعل از سوی بنده جبری است و به قضا و قدر الاهی من
کرد  نظریه جدید خود راجرع بره   . وی با این بیا ، درصدد مطرح(03-1/01: 8127)همو، 

و  (927-8/983: 8312)هماو،  دهرد  الحرمین نسبت میاش را به امامآید و نظریهکسب برمی
معنای کسب آ  است که اعضای انسا  سالم و شایسته فعل و ترت باشرد، بره   »گوید می

« داعی فعل یا ترت به آ  ضمیمه شود، صدور یا ترت فعل واجب شرود  ای که اگرگونه
آورد و داد  فعل را پدید میتوا  گفت خداوند اسباب انجامرو می. از این(20/178)همان: 

 .(1/23)همان: کند بنده با قدرت و داعی که متکی به نفس است آ  فعل را کسب می
کند. بررای نمونره وی در تفسریر    تفسیر می وی با این رویکرد آیاتی از قرآ  کریم را

ایجاد ( 80)الانفاال:  « فلم تقتلوهم و لکن الله قتلهم و مارمیت اذ رمیت و لکن الله رمی»آیه 
گوید خداوند متعرال از جهرت کسرب،    دهد و میو حدوث فعل را به خداوند نسبت می

لرق، از او نفری   دهرد ولری از جهرت ایجراد و خ    کرد  را به پیامبر نسبت میفعل پرتاب
به بیانی دیگر، فقط صورت فعل  .(81/122: 8127)الرازی، دهد کند و به خود نسبت میمی

تروا  گفرت   گونره مری  بدین .)همان( کرد  به پیامبر منتسب است نه ارر و ایجاد آ پرتاب
کرد  از فاعل مباشرش سرلب، و بره   پیامبر در فاعلیت خود مستقل نیست و فعل پرتاب

 اش نسبت داده شده است.علت اصلی

 . امر بین الامرین3
را نیرز  « لا جبر و لاتفویض بل امر بین الامررین »فخر رازی علاوه بر نظریه کسب، دیدگاه 

« لا جبر و لا تفرویض برل امرر برین الامررین     »پذیرد. وی حدی  معروف امام علی ) ( می
گویرد  گزینرد و مری  ر برمری حل نهرایی مسرئله اختیرا   را به عنوا  راه( 1/10: 8171)المجلسی، 

ها و افکارشا  چیزی نیسرت جرز آنچره    خلاصه و چکیده کلام اندیشمندا  و نتیجه تلاش
. از براب  (820-821: 8172)الارازی،  حضرت علی ) ( در ایرن عبرارات کوتراه آورده اسرت     

لرت  این آیره دلا »گوید: می (1)الفاتیة: « ایات نعبد و ایات نستعین»نمونه، وی در تفسیر آیه 
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گونره کره   دارد بر نفی جبر و قدر و اربات اینکه همه چیز به قضا و قدر الاهی است، بدین
« بیانگر نفی تفرویض « ایات نستعین»بیانگر اختیار و نفی جبر است و قول « ایات نعبد»قول 

ایم صرا  مستقیم و راه میانه چیزی بین کند که بارها گفته؛ و اقرار می(8/812: 8127)الرازی، 
توا  گفرت نظرر نهرایی او، همرا      رو می. از این(20/127و  22/979)هماان:  بر و قدر است ج

است و او همانند اشراعره سرلفی نیسرت    « لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین»دیدگاه 
گونه تیریری برای او در فعرل  که فاعلیت انسا  را کاسب و مکتسب فعل خود بداند و هیچ

 .(02: 8311؛ همو، 8/227: 8913 )الاشعری،قائل نشود 

 های فخر رازیراه رفع تعارض در دیدگاه
یابیم وی یکی از متکلما  برجسته اشعری متهم به جبرر  با بررسی آرار فخر رازی درمی 

انرد وی بررخلاف   تر از دیگر اشاعره دانسرته و گفتره  ای وی را افراطیاست و حتی عده
کنرد  استیحاش دارند، صرراحتای از جبرر دفرا  مری    سایرین، که از تصریح و اقرار به جبر 

یابیم که وی هنگام پررداختن بره مسرائل    تر درمی، ولی با نگاه عمیق(199: 8919)الزرکان، 
آورد تا کند و از اختیار انسا  سخن به میا  میهای اشعری مخالفت میکلامی، با دیدگاه

گمرارد. از  همرت مری  جایی که با رد نظریه کسب اشعری به تضرعی  مرذهب اشرعری    
راحتری جبرگررا   تروا  بره  رو فخر رازی را با وجود عباراتی دال بر رد انکار جبر نمیاین

دانست. زیرا وی معتقد است کسی جبری است که بنده را قادر ندانرد، در حرالی کره او    
 .(13الف:  8170)الرازی، دارد داند بلکه در قادربودنش شک روا نمیتنها بنده را قادر مینه

کنرد و بره افعرال    رو نظریه کسب خود را برای توجیه اختیار انسا  مطرح مری از این
نگرد و در تحلیل مسئله گاه از اختیار و گاه از جبر سخن به میا  انسا  با دید اختیار می

های مختل  فخر رازی بیانگر این اسرت کره وی   توا  گفت مقایسه دیدگاهآورد. میمی
تقد است، ولی این دو معنا از جبر در مقابل اختیار نیسرت بلکره   در دو حوزه به جبر مع

رابطه علرم و اراده خداونرد   »آید. فخر رازی در موضو  مقوم اختیار آدمی به حساب می
شود که ایرن  معتقد است هر فعلی به علم و اراده باری خلق می« متعال با عالم مخلوقات

کما، نسبت خداوند به افعالش نسربت  هما  توحید در خالقیت است و بنا به اصطلاح ح



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره دهم/ پژوهش 081

ای با اختیار انسا  ندارد، ضرورت ناشی از ذات حق است و این معنا از جبر، هیچ تنافی
بلکه تعبیر دیگری از قضا و قدر حتمی خداوند متعال اسرت. معنرای دیگرری کره فخرر      

نظرر  شود رابطه صفت اختیار و اراده با وجود آدمری اسرت. بره    رازی برای جبر قائل می
فخر رازی، انسا  مضطر فی صورة المختار است. منظور وی این است که گرچره آدمری   

کند ولی نسبت اختیار به نفس آدمی، نوعی اضطرار و جبر است، بره  افعالی را اختیار می
تواند وص  اختیار را بالاختیار کسرب کنرد و اگرر اراده و اختیرار     ای که آدمی نمیگونه

آید. ایرن معنرا از جبرر و اضرطرار هرم،      باشد تسلسل پیش می بخواهد ارادی و اختیاری
گوینرد:  کره حکمرا مری   کند بلکه مقوم اختیار آدمی است، چنرا  تنها اختیار را نفی نمینه
: 8919؛ سابزواری،  2/183الاف:   8188)هماو،  « الوجوب بالاختیار لاینافی الاختیار بل یحققه»

ه خداوند با مخلوقات و رابطه نفس برا وصر    رو این دو معنا از جبر، رابط. از این(271
کند. ولی مسئله اختیار به حوزه افعال انسا  و رابطه آ  با نفس آدمی اختیار را تحلیل می

کند و صراحتای مربو  است. فخر رازی نظریه جبر و قدر )یا تفویض( هر دو را انکار می
برر محرض والقرول برا  العبرد      ا  القول با  العبد لیس له قدرة و لا اختیرار ج »گوید: می

مستقل بافعاله قدر محض و هما مذموما  والعدل ا  یقرال: ا  العبرد یفعرل الفعرل لکرن      
. اگر عبارت فوق را (27/227: 8127)الارازی،  « بواسطة قدرته و داعیة یخلقهما الله تعالی فیه

که فخر  شودضمیمه کنیم روشن می« لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین»به عبارت 
داند و تفسیرش از مسئله کسب با اصلاحی که خرود وی در آ   رازی آدمی را مختار می

تفراوت چنردانی   « لا جبر و لا تفویض بل امرر برین الامررین   »اعمال کرده است با نظریه 
لا جبرر و لا  »توا  گفت تفسیر فخر رازی از کسرب، تعبیرر دیگرری از نظریره     ندارد. می

کند امامیه است؛ و جبری که از آ  دفا ، و بدا  تصریح می« رینتفویض بل امر بین الام
هما  جبر فلسفی یا جبر علّی و معلولی است که با اختیار انسا  قابرل جمرع اسرت نره     

رو شاید بتوا  گفت تعارد ظاهری آرای وی از جبری که در مقابل اختیار است. از این
نداشرتن کسرب اشرعری و فخرر     پیک طرف ناشی از نفوذ نظریه کسب اشعری و یکسا 

های مختل  مرتبط برا مسرئله   نکرد  حوزهرازی است و از سوی دیگر ناشی از تفکیک
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اختیار آدمی است. فخر رازی در تحلیل مسئله اختیار، رابطه خداوند با مخلوقات، رابطه 
کند و صراحت از هم تفکیک نمینفس با وص  اختیار و رابطه آدمی با افعال خود را به

تواند ابعراد مختلر  مسرئله را برا هرم      آمیزد و نمیطرح مباح ، مسائل را به هم می در
شود وی بیشتر مدافع جبرر و نرافی اختیرار    سازگار تفسیر کند و همین اختلا  سبب می

اش دربراره  ها تفکیک شرود نظریره  های وی در این حوزهجلوه کند، حال آنکه اگر بح 
 گردد.اختیار آشکار می

 و اختیارطباطبایی 
داد  فعرل از سرر آزادی اراده را ضرروری و بردیهی     طباطبایی مختاربود  انسا  و انجام

انسا  فی نفسه حر و بالطبع مختار است، اما این حریت تا وقتی اسرت کره بره    »داند. می
دست خود و به اختیار خود سلب حریت از خود نکرده باشد و عمل خود را تملیک به 

. وی در مواضع متعددی از آرارش دربراره اراده  (82/21: 8180باطبایی، )ط« غیر ننموده باشد
انسرا   »و آزادی انسا  سخن گفته و انسا  را موجرودی مخترار و قرادر دانسرته اسرت:      

کند که در هر حالتی و تحت هر شرایطی در انتخاب فعرل یرا تررت    وجدانای احساس می
ای اسرت کره   بره افعرالش بره گونره     نسربت انسرا   . »(9/827تاا الاف:   )همو، بی« آزاد است

 .(817: 8910)همو، « باشدداد  و نداد  برای او ممکن میانجام
پذیرد باید دید: رابطه اختیار با رو با توجه به اینکه طباطبایی اصل اختیار را میاز این

ای دارد؟ فاعلیت خداوند متعال چگونه است؟ و فاعلیت انسا  با اختیار وی چره رابطره  
سرنجد و  یی در بسیاری از آرارش، رابطه اختیار را با فاعلیت خداونرد متعرال مری   طباطبا

گویرد:  داند. وی مری تمامی حوادث و وقایع این جها  را منو  به علم پیشین الاهی می
شود آ  امر با همه اوصاف و مشخصراتش  علم ازلی خداوند متعال به هر چیز باع  می»

رو علرم  ر وجوب و ضرورت تحقرق یابرد، از ایرن   که معلوم خداوند متعال است، به طو
خداوند متعال به فعل اختیاری انسا  نیز مستلزم این است که ضرورتای آ  فعل با اختیرار  

 .(81/211: 8180)همو، « انسا  انجام شود
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داند و معتقد است خداوند متعال خالق وی اراده و قدرت خداوند متعال را مطلق می
رو انسا  با همه آررار و  او است که انسا  را آفریده است. از این اعمال انسا  است. زیرا

)هماان:  اعمال و روابطی که میا  او و آرارش وجود دارد، مخلوق خداونرد متعرال اسرت    

داند و معتقرد اسرت   . طباطبایی قضا و قدر الاهی را حاکم بر همه موجودات می(83/131
  ندارد. زیرا این مغالطه از خلط میا  نسربت  بود  اعمال انسااین امر منافاتی با اختیاری

 .(22-88/21)همان: وجوب و نسبت امکا  ناشی شده است 
سرنجد و معتقرد   طباطبایی در بسیاری از آرارش رابطه اختیار را با فاعلیت انسا  مری 
اش مؤرر است. امرا  است انسا  دارای خواست و مشیتی است که در وقو  فعل اختیاری

اضطرار در او آفریده، مضطر و ن خواست و مشیت را خداوند متعال بهاز آ  جهت که ای
داد  فعل است و در مجبور است. در افعال اختیاری آدمی، اختیار وی یکی از علل انجام

پیدایش فعل وی علل و عوامل خرارجی دیگرری نیرز دخالرت دارد. پرس خداونرد کره        
دمری اسرت و هرم علرت نهرایی      های جها  است هم علت نهرایی اراده آ علةالعلل پدیده

رو اگرر  . از ایرن (82/20)هماان:  های دیگری که در افعال اختیاری آدمری تریریر دارد   پدیده
اش، یعنی مجمو  انسا ، خورد  را، که یکی از افعال اختیاری انسا  است، به علت تامه

قرق  علم، اراده، سلامت اعضای فعاله، بود  ماده قابله و شرایط دیگرر نسربت دهریم، تح   
ای از اجزای علرت برا قطرع نظرر از اجرزا و شررایط       وی ضروری است ولی اگر به پاره

دیگر، مللای به انسا  تنها یا انسا  و علم تنهرا نسربت دهریم، دیگرر نسربت ضررورت را       
شرود  شود از فاعل صرادر شرود و مری   نخواهد داشت، بلکه ممکن خواهد بود؛ یعنی می

هرا،  رو افعال اختیاری انسا  مانند دیگر معلرول . از این(9/891تا الف: )همو، بیصادر نشود 
الوجرود،  شد  به واجب بالذات، یعنی قدرت واجرب وجوب غیری دارند و بدو  منتهی

. انسا  بدین گونه خلق شده که دارای اراده و اختیرار  (210: 8911)همو، شوند محقق نمی
گونه آفریرده  شده، یعنی بدیناست. انسا  بدو  خواست و اختیار خود مختار قرار داده 

، ولی مختار و مریدبودنش چیزی نیست (989-2/982: 8187)صدرالدی  شیرازی، شده است 
که بتواند انتخاب یا رد کنرد. چرو  وصر  ذاتری او اسرت. انسرا  مضرطری اسرت در         
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اش فعل را انتخاب کند. به بیرا  دیگرر،   تواند با ارادهرو می. از این)هماان( صورت مختار 
تساب فعل انسا  به خداوند متعال به معنای خلق و ایجادکرد  آ  است و انتسراب آ   ان

گونه که انسا  با خواست و انتخراب  به انسا  به معنای قیام به موضوعیت آ  فعل، بدین
. (220-221تاا ب:  )هماو، بای  تواند یکی از جوانب خیر یا شر را برگزیند و اختیار خود می

برخلاف فخر رازی، به دلیل تفکیرک میرا  رابطره خداونرد برا       توا  گفت طباطبایی،می
مخلوقات، رابطه نفس با وص  اختیار و رابطه آدمی با افعال خود، توانسته است تحلیرل  

 سازگاری از مسئله اختیار مطرح کند.
پرذیرد. وی، بررخلاف فخرر رازی، دربراره     طباطبایی دیدگاه امر بین الامررین را مری  

دیدگاه خا  و رابتی دارد. وی در مواجهره برا آیرات دال برر جبرر       مسئله جبر و اختیار
و ربرک یخلرق مایشراء و یخترار ماکرا  لهرم       »، (32)صاافات:  « والله خلقکم و ماتعملو »

مرن عمرل   »، (212)الب اره:  « لا اکراه فی الردین »و آیات دال بر اختیار  (21)قصاص:  « الخیرة
گزینرد و درصردد   دیدگاه اختیرار را برمری   (12)فصالت:  « صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها

گوید اختیار به معنایی کره انسرا  بره نظرر سراده و      آید. وی میتوضیح و تبیین آ  برمی
کند که گراهی کره برا    پذیرد تحقق ندارد. زیرا انسا  به نظر سطحی تصور میسطحی می

ب کند و انجام تواند خود به خود یکی از آنها را انتخارو است میچند کار مساوی روبه
دهد، بدو  اینکه صدور فعل ضرورت وجود پیدا کند یا مرجحی به کار رود. ولری اگرر   
انسا  به وجدانش رجو  کند خواهد دید تا مرجح نظری ضمیمه فعل قرار ندهرد و بره   

شرود اختیرار انسرا     تواند آ  فعل را اراده کند. معلوم مری آ  فعل صفت لزوم ندهد نمی
دهد نسبت به خودش که یکری از اجرزای علرت اسرت نسربت      م مییعنی کاری که انجا

ضرورت ندارد، اگرچه در عین حال نسبت به مجمو  اجزای علت که مجمو  انسرا  و  
رو معتقرد  . از ایرن (811-9/812تاا الاف:   )طباطبایی، بیغیرانسا  است نسبت ضرورت دارد 

کره انسرا  منعرزل از تریریر     تعالی مستند نیست است فعل انسا  صرفای به اراده ذات باری
باشد. همچنین، فعل انسا  نیز صرفای مستند به خرود او نیسرت کره رابطره فعرل برا ذات       

تعالی منقطع باشد، بلکه امری است بین الامرین و در عرین اینکره فعرل مسرتند بره      باری
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تعالی نیز هست، منتها در طول یکدیگر نره در  خود انسا  است مستند به اراده ذات باری
 .(9/821)همان: رد و به طور شراکت ع

کنرد و در  رو طباطبایی با این رویکرد، برخی از آیات قرآ  کریم را تفسیر مری از این
تمامی آنها معتقد است هر انسانی بنا بر اختیار خرود در انتخراب راه کفرر و ایمرا  آزاد     

در تفسریر  بختی. مرللای  بختی است یا اهل شقاوت و نگو است؛ یا اهل سعادت و خوش
 (80)الانفاال:  « فلم تقتلوهم و لکن الله قرتلهم و مارمیرت اذ رمیرت و لکرن الله رمری     »آیه 
گوید این آیه بیانگر اختیار انسا  است. یعنی تو تیر انداختی ولی در عین حال ترو در  می

مستقل نبودی، بلکه از طریق ظهور قدرت خداوند متعرال در ترو، توانسرتی     ،تیرانداختن
ازی. پس تو تیر انداختی ولی در عین حال خداوند متعال نیز تیر انرداخت. پرس   تیر بیند

ملنروی  در تیرانداختن هم اراده خداوند متعال دخیل است و هم اراده انسا . مولروی در  
 زیبایی بیا  کرده است:این مضمو  را به معنوی
 دو ملبت است ت            نفی و اربات است و هررت اسرراز نسب« ترمارمیت اذ رمی»

 ودرق نمروت، حردی که قرو نه افگنررت ت تو بود           رو بر دسررآ  تو افگندی چ
 (9227- 9213، دفتر سوم، بیت 121: 8908)مولوی، 

 ن دو نسبت، نفی و ارباتش رواسترزی             مشت مشت توست و افگند  ز ماست
 (9222)همان، بیت 

در تحقق فعل تیرانداختن مستقل نبوده ولی از آ  جهرت   توا  گفت پیامبررو میاز این
رو نفری از جهرت   اش در آ  دخیرل بروده اسرت. از ایرن    که تیرر انداختره، قردرت و اراده   

 کند.نداشتن پیامبر در افعالش و اربات از جهت دخالت او در افعالش معنا پیدا میاستقلال

 اراده الاهی و اراده انسان
تی وابسته به قضا و قدر الاهی است و پذیرش عمومیت قضرا  های جها  هستمام پدیده

داد  افعرال  و قدر الاهی یا پرذیرش اختیرار انسرا  و تریریر اراده و قردرت او در انجرام      
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توا  گفت قضا و قدر الاهی هما  مراتب علرم، مشریت،   اش تعارد ندارد. میاختیاری
 شود.ادی از انسا  نمیاراده و تقدیر الاهی است که هرگز موجب سلب اختیار و آز

توا  گفت عبارات طباطبایی بیانگر این نکته اسرت کره در درو  انسرا     رو میاز این
های مختلفی وجود دارد که هنگام تزاحم با یکدیگر در مقام عمرل،  ها و گرایشخواسته

گزینرد. پرس انسرا  موجرودی     انسا  بر اساس اراده و اختیار خود یکی از آنها را برمری 
ای متشرکل از علرل و   تار و انتخابگر. اما از آنجایی که جها  هسرتی مجموعره  است مخ
شوند لرذا  ها است و تمامی علل به علت غیرمعلول، یعنی خداوند متعال، منتهی میمعلول

علت تامه و علت فاعلی برای تمامی اشیا خداوند متعال است؛ و اراده و اختیار انسا  به 
آیرد.  قیق و بهتر، جزء اخیرر علرت تامره بره حسراب مری      عنوا  علت ناقصه یا به بیا  د

بنابراین، وقتی انسا  با اراده و اختیار خود، صدور فعل را ضروری ساخت، فعرل بره او   
گیرد. پس نسبت افعال انسا  به خداوند شود و مشمول رواب و عقاب قرار میمستند می

رو ارزش تیار. از ایرن متعال ضرورت و جبر است و نسبت آ  به خود انسا  امکا  و اخ
الاختیار و مقهور سرنوشت لایتغیر الاهری  کند که او مسلوبانسانی نه آنقدر تنزل پیدا می

العنا  و صاحب ملک و مملکتی در عرد ملکیت و رود که مطلقشود، نه آنقدر بالا می
بره   اش از یک سو مستند و منتسبمالکیت خداوند متعال قرار گیرد. بلکه اختیار و اراده

خداوند متعال است و از سوی دیگر مستند و منتسب به خود انسا . لرذا اراده و اختیرار   
تواند با اراده و اختیار خود انسا  در طول اراده و اختیار خداوند متعال است و انسا  می

یکی از دو مسیر خیر و شر را برگزیند و سرانجام، اهل سعادت و بهشت شرود یرا اهرل    
 شقاوت و دوز .

توا  گفت طباطبایی، بررخلاف فخرر رازی، در تحلیرل و تبیرین مسرئله      ابراین، میبن
. 3. رابطه خداوند متعال با مخلوقرات؛  1کند: اختیار سه رابطه اصلی را از هم تفکیک می

. رابطه آدمی با افعال خود. همچنین، در وقرو  هرر فعرل    9رابطه نفس با وص  اختیار؛ 
. 3. فاعلیت خداوند در طول فاعلیت انسا  اسرت؛  1د: داناختیاری سه اصل را حاکم می
. هر فعل در رابطه با اراده خداونرد متعرال واجرب و در    9اراده انسا  علت ناقصه است؛ 
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توا  نتیجه گرفرت نظریره طباطبرایی بررخلاف     رابطه با اراده انسا  ممکن است. پس می
رو کنرد. از ایرن  نمری فخر رازی، انسجام بیشتری دارد و میا  وجوه مختل  بح  خلط 

شرود نظریره   تواند ابعاد مختل  مسئله را با هم سازگار تفسیر کند که همین سبب میمی
 او درباره اختیار دچار تشتت و ناسازگاری نباشد.

 نتیجه

دیدگاه فخر رازی در تحلیل مسئله اختیار آدمی ظراهرای تشرتت و تعرارد دارد. از یرک     
داند؛ از طررف دیگرر، نظریره    اده مطلق خداوند میطرف فعل آدمی را ناشی از علم و ار

کنرد. وی  را بیرا  مری  « لا جبر و لا تفرویض »پذیرد و از سوی دیگر، نظریه کسب را می
دانرد  کند. بنابراین، خواننده آرار فخر رازی نمری رابطه این سه بح  را با هم روشن نمی

 نظر اصلی و نهایی فخر کدام است.  
آید و متعلق مشریت  تحلیل مسئله اختیار به نحو احسن برمی اما طباطبایی از تبیین و

دانرد کره در پرترو مشریت الاهری تحرت       مطلقه الاهی را خواست حقیقری بنردگا  مری   
رو خواست انسا  گاه مرَضیّ خداونرد  پذیرد. از اینای از سنن الاهی صورت میسلسله

 متعال است و گاه خیر.
کننرد و بررای انسرا  قائرل بره      انکار میپس هرچند هر دو متفکر جبر و تفویض را 

اختیارند ولی نظریه طباطبایی انسجام بیشتری دارد و میا  وجروه مختلر  بحر  خلرط     
تواند ابعاد مختل  مسئله را با هرم سرازگار تفسریر    کند، در حالی که فخر رازی نمینمی

ار متمایل های مختل  در نوسا  است، هرچند در نهایت به اختیکند و دائم میا  دیدگاه
 شود.می
 

 منابع

 ال رآن الکریم.
، تی یق: میماد  م الات الاسلامیی  واختلاف المصلی (. 8913الاشعری، ابو الیس  علی ب  اسماعیل )

 .8مییی الدی  عبد الیمید، قاهرة: مکتبة النهضة العربیة، ج



 839/  ییطباطبا نیو محمدحس یانسان از منظر فخر راز اریاخت

، م دماه و  زیام والبادع  کتاب اللمم فی الرد علی اهل ال(. 8311الاشعری، ابو الیس  علی ب  اسماعیل )

 تصییح و حاشیه: الدکتور حمودة زکی غرابة، قاهرة: مطبعة مصر شرکة مساهمة مصریة.

، بیروت: مکتبة لبنان ناشارون،  موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(. 8332تهانوی، میمد علی )

 .2ج

 .2ة لبنان ناشرون، ج، بیروت: مکتبموسوعة مصطلیات علم الکلام الاسلامیة(. 8331دغیم، سمیم )

، م دمه و تصییح نگارش: میمد باقر البراهی ، در علم کلام(. 8918الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

 .8خانه دانشگاه تهران، جسبزواری، تهران: چاپ

، راجعه و قدم له و علق علیه: طه عبد الرئوف لوامم البینات(. 8921الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

 نا.هران: بیسعد، ت

، ارشاد الطالبی  الی المنه: ال ویم فی بیان مناقاب الشاافعی  (. 8172الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

 تی یق: احمد حجازی الس ا، مصر: مکتبة الکلیات الازهریة.

، تی یق: میماد معتصام باالله    اعت ادات فرق المسلمی الف(.  8170الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

 دی، بیروت: دار الکتاب العربی.البغدا

، تی یق: احمد حجاازی  المطالب العالیة م  العلم الالهیب(.  8170الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

 .0س ا، بیروت: دار الکتب العربی، ج

، قام:  المباحث المشرقیة فی علم الالهیات والطبیعیاات الف(.  8188الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

 .2ر، الطبعة المانیة، جمکتبة بیدا

 ، م دمه و تی یق: دکتر اتای، عمان: دار الرازی.المیصلب(.  8188الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

، تی یاق: میماد المعتصام باالله البغادادی،      ال ضا: وال ادر (. 8181الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

 بیروت: دار الکتاب العربی.

، بیروت: دار احیا: التراث العربی، الطبعة تفسیر مفاتیح الغیب(. 8127عمر )الرازی، فلر الدی  میمد ب  

 .23، 20، 22، 21، 29، 28، 27، 83، 80، 81، 89، 0، 1، 9، 2، 8المالمة، ج

، قاهرة: مکتبة الکلیاات الازهریاة،   الاربعی  فی اصول الدی (. 8312الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر )

 .8ج

ت دیم و تعلیق: الادکتور سامیح دغایم،     معالم اصول الدی ،(. 8332یمد ب  عمر )الرازی، فلر الدی  م

 بیروت: دار الفکر العربی.

، ترجماه و تصاییح: میمادباقر    چهاارده رسااله  (. 8917الرازی، فلر الدی  میمد ب  عمر و دیگران )

 خانه دانشگاه تهران.سبزواری، تهران: چاپ



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره دهم/ پژوهش 041

، تی یاق: صافوان عادنان    مفاردات الفااا ال ارآن   (. 8182/8332الراغب الاصفهانی، میمد ب  حسی  )

 داوودی، دمشق: دار ال لم و بیروت: الدار الشامیة، الطبعة الاولی.

 ، قاهرة: دار الفکر العربی.فلر الدی  الرازی و آرائه الکلامیة والفلسفیة(. 8919الزرکان، میمد صالح )

ه: استاد صدوقی، تصاییح: کاریم فیضای، قام:     ، م دماسرار الیکم(. 8919سبزواری، هادی ب  مهدی )

 مطبوعات دینی.

بیروت: دار احیاا:   الیکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة،(. 8187صدر الدی  شیرازی، میمد ب  ابراهیم )

 .2التراث العربی، الطبعة المانیة، ج

ه رابطاه علام و   تفسیری علامه طباطبایی و فلار رازی با  -نگاه کلامی (.8931) فاطمه طاهری ،سلطانی
عزیازالله افشاار   اساتاد راهنماا:   ، علوم قرآن و حدیث ، رساله دکتریاراده باری با علم و اراده انسان

 .دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تهران:کرمانی، 

، 8، قم: مکتبة النشر الاسلامی، چاپ پنجم، جالمیزان فی تفسیر ال رآن(. 8180طباطبایی، میمد حسی  )

88 ،82 ،83. 

، م دمه و پاورقی: مرتضای مطهاری،   اصول فلسفه و روش رئالیسمتا الف(. طباطبایی، میمدحسی  )بی

 .9قم: صدرا، ج

 ، قم: مرکز الطباعة والنشر، فرع دار التبلیغ الاسلامی.نهایة الیکمةتا ب(. طباطبایی، میمد حسی  )بی

ا: حسانی، افعاال الاهای، وساائ      رسائل توحیدی )توحید ذاتی، اسام (. 8910طباطبایی، میمدحسی  )
ترجمه و تی یق: علی شیروانی، به کوشش: سید هادی خسروشاهی،  فیض میان خدا و عالم مادی(،

 قم: مؤسسه بوستان کتاب. 

، تصییح، چکیده و حواشای: حسای  ردائای ایملای، و     بدایة الیکمة(. 8911طباطبایی، میمدحسی  )

 جا: سعید نوی .م دمه بعضی از اساتید حکمت متعالیه، بی

جا: المکتباة المرتضاویة   ، تی یق: السید حمد الیسینی، بیمجمم البیری (. 8901طرییی، فلر الدی  )

 .9لاحیا: ایثار الجعفریة، ج

 .1، بیروت: مؤسسة الوفا:، جبیار الانوار(. 8171المجلسی، میمد باقر )

، باه ساعی و اهتماام:    ممناوی معناوی  (. 8908مولوی البللی ثم الرومی، جلال الدی  میمد ب  میمد )

 رینولد الی  نیکلسون، تهران: امیرکبیر.
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The holy Qur’an.  
 
 


